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صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

کارمند امور اداری خانم آشنا به 
کامپیوتر برای کار در یک شرکت 
) فقط شیفت صبح ( مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید 

بلوک B3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند .

فروش زمین 
استان هرمزگان بندر لنگه زمین 
به مساحت 7843/60 مترمربع 

روبروی آتشنشانی
 ویو به جاده ساحلی و دریا 

شماره تماس: 09178623077

قارچ آداک کیش
عرضه مستقیم به کیشوندان

جزیره کیش  ، فاز 6 صنعتی ، 
قطعه 45

09122853367
09126100528

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

استخدام
 

صنایع چوب

 

خشکشویی
 

خدمات

 

فروش زمین
 

مفقـودی

 

حمل بار

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت کیشوندی به شماره 148770/01 
به نام فرحناز اسلامی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مهین قدیری زنان قزوینی را می کشت؛

    گروه حوادث  -     مهین قدیری ۲۹ آذرماه سال ۱۳۸۹ 
در قزوین اعدام شــد. مهین قدیری اولین قاتل سریالی 
زن در ایران اســت که پس از قتــل 5 زن و یک مرد در 

اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ دستگیر شد.
مهین قدیری ، نام نخستین زن قاتل سریالی در ایران است 
که در ۳۲سالگی مرتکب 6  قتل در قزوین شد. پاییز سال 
۸۷ دستگیری مهین قدیری پرده از راز جنایت هولناک 
6 قتل برداشت و رسیدگی به پرونده قتل سریالی قزوین 

در دستور کار قضایی قرار گرفت.
مهین در دهه سوم زندگی اش با داشتن ۲ دختر که یکی 
از آنها معلول بود و با وجود همســری معتاد، با مسائل 
مختلفــی روبه رو بــود که در مقابل آنهــا خود را تنها 
می دید. او بدهکاری زیادی داشــت و چند فقره چک 
در دست طلبکاران به  جا گذاشته بود. به گفته خودش 
فردی او را فریب داده بود که با این چک ها برای او وام 
هنگفت خواهد گرفت و شرایط زندگی مهین را تغییر 
خواهد داد اما وعده ها که عملی نشــد و مبالغ به دست 
طلبکارانی افتاد که امان مهین را بریده بودند. همچنین 
مادرش سهم الارثش را نمی داد، خانواده همسرش کمک 
چندانی به او نمی کردند و افراد خیری هم که می شناخت، 
درخواست او را رد کرده بودند. او مدتی پیش از این هم 

به خاطر مرگ صاحبخانه اش مظنون شناخته می شود 
اما به راحتی توانسته بود از چنگ قانون رهایی پیدا کند. 
بنابراین راه کشتن و فرارکردن را یاد گرفته بود و در نهایت 

قتل با انگیزه مالی را در پیش گرفت.
مهیــن در اولین اعترافات خود تنها ارتکاب ۳ قتل را بر 
عهده گرفت اما به مرور زمان و با بازجویی های بیشتر، 
هر 6 قتل را پذیرفت و با درخواســت ماموران مربوطه 
صحنه تمامی آنها را بازسازی می کند. اولین قربانی را در 
یک آزمایشگاه دیده بود و به بهانه رساندن او به خانه، زن 
را سوار بر ماشین کرده و با یک لیوان آبمیوه مسموم او را 
بیهوش می کند. سپس او را به بیابان برده بعد از برداشتن 
طلاهای زن، او را با روســری خودش خفه کرده و در 

بیابان رها می کند.
این الگو روش کار مهین بود و دیگر قربانیان هم با این 
روش به قتل می رساند. فقط گاهی از ابزار متفاوت مانند 
پلاستیک و چسب استفاده کرده بود. در این میان او حتی 
به خاله شــوهرش نیز رحم نکرد و زن را در ســاعات 
ابتدایی صبح، کنار سفره صبحانه به قتل می رساند. طبق 
گفته هــای مهین قدیری در آخرین دادگاه، این اتفاقات 
ماحصل رفتار آدم های اطراف او بود. اگر یک یا دو نفر 
از این افراد به او کمک می کردند، شــاید مهین پا به این 

راه نمی گذاشت و برای تامین مبالغ بدهی، دست به قتل 
6 انسان نمی زد. البته او در اعترافات بعدی، دلیل کشتن 
صاحبخانه را دفاع از خود در برابر تجاوز او عنوان کرد و 
در پاسخ به سوال مامور پلیس که از او پرسیده بود: »چرا 
داد و بیداد نکردی؟« جواب داده بود که »چی بشه! همه 

فکر می کردند مقصر منم.«
اولین قتل مهین ۲ شــاهد موتورسوار داشت. دو نفری 
که رنو قدیمی او را شناخته بودند اما رنگ دقیق آن را به 
خاطر نداشتند. همین موضوع باعث شده بود تا پلیس 
دستور پیگیری ۲۷ هزار خودروی رنو را صادر کند و به 
دنبال فرد مذکور باشد اما کسی باور نمی کرد دو دست 

زنانه پشت این ماجرا باشد.
در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ زنی با توجه به روایت هایی 
که شنیده بود، آبمیوه را از دست مهین قبول نمی کند و 
با رهاشدن از دست او مستقیم به پلیس مراجعه می کند. 
بعد از چهره نگاری چیزی حدود ۸۰درصد از چهره مهین 
شناسایی شد و پلیس پس از پیگیری های لازم مجرم را 
در خانه خودش دستگیر کرد. بعدها با مطابقت دادن رد 
پای او روی مقنعه یکی از قربانیان و پیداکردن رد خون 

در ماشین، مستندات پرونده کامل می شود.
اولیــن دادگاه کیفری برای رســیدگی به پرونده مهین 

قدیــری با حضور اولیای دم، چهار مستشــار و معاون 
دادستان برگزار شد. معاون دادستان کیفرخواست متهمه 
را قرائت کرد و با توجه به اعترافات، مدارک و مستندات 

به دست آمده، خواستار قصاص برای او شده بود.
البته شــخص متهم پس از ۲ ســاعت و نیم در جلسه 
حاضر شد و همسر او که به گمان برخی از افراد با مهین 
همدست بود در جلسه حضور نداشت. مهین در حالی 
وارد دادگاه شد که صورت خود را با چادر پوشانده و این 
کار او باعث اعتراض اولیای دم شده بود. بنابراین با استناد 
به حرف قاضی، قدیری برای اولین  بار صورت خود را به 

خبرنگاران و شاکیان پرونده نشان می دهد.
در جریان تحقیقات مشخص شده بود که برخی افراد در 
تهیه داروهای خواب آور، ساخت مهر و فاکتور جعلی 
برای فروش طلاها و مســائلی از این دست با قدیری 
همکاری داشته اند که هر کدام بر مبنای قوانین کیفری 
مجازات خود را متحمل شدند. در جریان دادگاه مهین 
قدیری به ســوالات متعددی پاسخ داد و اذعان داشت 
که هیچ همدستی به صورت مستقیم نداشته است. البته 
برخــی از اولیای دم این حرف را قبول نکردند و تا روز 
اعدام در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۹ معتقد بودند که دادگاه باید 
ماجرای همدســتی فرد دیگر در این قتل ها را پیگیری 

کند. در جریان دادگاه مهین که حدود چهار ساعت طول 
کشــیده بود، ۲۲ نفر به عنوان شاکی و ۱۱ نفر به عنوان 

متهم شناخته شدند.
با توجه به مشخص بودن جرایم و قبول مهین قدیری، 
حکم اعدام او از سمت دادگاه کیفری اعلام شد و پس 
از اخذ وصیتنامه او، در تاریخ اعلام شــده به  دار آویخته 
شد. مهین قدیری با استناد مواد بند الف ماده ۲۰6، ۲۱۹، 
۲6۴، 66۱، 66۷ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی تنها متهم 
این پرونده بود که با حکم صریح اعدام روبه رو شــد. 
همچنین در حکم او ۲۴ ماه حبس تعزیری با احتساب 
ایام بازداشــت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری با اتهام 

سرقت های متعدد وجود داشت.
همسر قدیری نیز که طبق اعترافات، با اصرار مهین در 
لباس یک مامور شهرداری جسد صاحبخانه را در سال 
۱۳۸5 به محلی مخفی در کانال آب جابه جا کرده بود با 
اتهام کمک به مجرم برای خلاصی از محاکمه و مجازات، 
با استناد ماده 55۴ قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات( به 
مدت سه سال حبس تعزیری )با احتساب ایام بازداشت 
قبلی( محکوم شده بود. همچنین افراد دیگری که در این 
پرونده به صورت غیر مستقیم با قدیری همکاری داشتند 
به چند سال حبس تعزیری )نوعی حبس تادیبی است و 

اجرا می شود( و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند.«

درباره اولین زن ایرانی که قاتل سریالی لقب گرفتدرباره اولین زن ایرانی که قاتل سریالی لقب گرفت

گروه حوادث  -      شب نشینی های بی حد و مرز بالاخره مرا به پاتوق »خاله 
لیلا« کشاند و در آن جا مشغول مصرف مواد مخدر شدم. با آن که ملک و املاک 
و چندین خودروی خارجی داشتم اما برای هزینه های اعتیادم باید دست به 
دامان پدرم می شدم. در این شرایط، زمانی به خودم آمدم که با پرادو در خیابان 

های مشهد سرقت می کردم و ...
مرد ۴۴ ســاله ای که پس از ردزنی های اطلاعاتی نیروهای انتظامی، به اتهام 
دستبرد به خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان های مشهد دستگیر شده 
بود، در حالی که بیان می کرد از نگاه کردن به چشمان دخترم شرمگین هستم، 
درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه گفت: قبلا 
کشاورز بودم و در کنار پدرم کار می کردم تا این که با افزایش قیمت زمین ها، 

من هم پولدار شدم و به سرمایه هنگفتی رسیدم.
به همین دلیل هم تا مقطع دیپلم بیشتر درس نخواندم و در ۲۳ سالگی با دختری 
مهربان و خوش اخلاق ازدواج کردم.زندگی مشــترک شیرینی داشتم تا این 
که چند ســال بعد خداوند دختری زیبا هم به من عنایت کرد و این شــیرینی 
دوچندان شد. با اوضاع مالی خوبی که داشتم منزل ویلایی بزرگی در منطقه 
آزادشهر مشهد خریدم و چند خودروی گران قیمت خارجی را هم در پارکینگ 

منزل پارک کردم.
پدرم از افراد سرشناس مشهد است و او نیز وضعیت  مالی خوبی دارد. خلاصه 
در زندگی چیزی کم نداشتم اما نمی دانستم این پول های بادآورده را چگونه 
خرج کنم! طولی نکشید که با توصیه های دوستانم وارد شب نشینی و دورهمی 
های دوســتانه شدم و در آن جا آرام آرام به مصرف مواد مخدر روآوردم. ابتدا 
دوستانم برایم مواد تهیه می کردند و من فقط هزینه های آن را می پرداختم و پولی 
هم برای زحمت آن ها می دادم اما خیلی زود این دوستان از اطرافم پراکنده شدند 

چرا که احساس کردند من برای هزینه های اعتیاد به پدرم محتاج هستم! بالاخره 
خودم به حاشیه شهر در انتهای بولوار خیام رفتم و با »خاله لیلا« آشنا شدم. او 
پاتوقی برای استعمال مواد مخدر داشت و خودش هم برای افراد پولداری مثل 
من مواد تهیه می کرد! من هم در پاتوق »خاله لیلا« ماندم اما زمانی به خودم آمدم 
که دیگر در آن جا روزگار می گذراندم ومدتی بود خانه و زندگی ام را فراموش 
کرده بودم و فقط هنگامی که پول هایم تمام می شد با پدر یا همسرم تماس می 
گرفتم که به حساب بانکی ام پول واریز کنند در غیر این صورت پاسخ تماس 

های آن ها را هم نمی دادم و گوشی تلفنم را خاموش می کردم!
آن ها هم از سر دلسوزی یا به امید روزی که سر من به سنگ بخورد پولی به 
حسابم واریز می کردند و من بیشتر از گذشته مواد مخدر مصرف می کردم به 
طوری که دیگر حتی فرصت تفریح و خوش گذرانی هم نداشتم! و به شدت 

گرفتار مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و کریستال بودم. خلاصه کار به جایی 
رسید که دیگر واریزهای میلیونی پدرم نیز برای مخارج اعتیادم کافی نبود و من 

دیگر آن اعتبار و احترام گذشته را نزد معتادان پاتوق نداشتم.
در همین حال یکی از معتادان که از سارقان حرفه ای بود، پیشنهاد داد برای 
درآمدزایی بیشــتر از خودروهای پارک شده سرقت کنم! او که می دانست 
من خودروهای خارجی سوار می شوم ضمن آموزش شیوه های سرقت به 
من گفت: کسی به خودروی پرادو مشکوک نمی شود! این گونه بود که بعد 
از چند ماه به خانه ام رفتم! دخترم با دیدن من از خوشحالی جیغ کشید ولی 
من توجهی به او نکردم! و یکسره به سراغ سوئیچ پرادو رفتم! همسرم فریاد 
می زد کجا می روی؟ ولی هیچ پاسخی به او هم ندادم! بالاخره با پررویی از 
خانه بیرون زدم و به اشک های دخترم نیز نگاه نکردم. از آن روز به بعد شب 
هنگام ســوار پرادو می شــدم و به خیابان ها می آمدم. خودروام را در مقابل 
خودروهایی پارک می کردم که در تاریکی پارک شده بودند و دزدگیر یا قفل 
کاپوت نداشتند. خلاصه با دستبرد به اموال داخل خودروها و قطعات آن ها 
به پاتوق باز می گشتم و لوازم را هم به مالخران می فروختم. اگرچه آشنایی 
کاملی با رایانه دارم و حتی زمانی که در امور کشــاورزی فعالیت می کردم 
اختراعی را هم برای تسهیل در برداشت محصول انجام دادم که همه متحیر 
مانده بودند اما متاسفانه شب نشینی و خوش گذرانی با پول زمین هایی که 
به یکباره گران شد، روزگار مرا به این جا رساند. حالا هم نمی دانم چگونه 
به چشمان دختری نگاه کنم که بعد از چند ماه نه خنده هایش را دیدم و نه به 

اشک هایش توجه کردم ...
با صدور دســتوری از سوی ســرهنگ خواجه پور )رئیس کلانتری آبکوه( 

بررسی های ماموران برای کشف سرقت های این مرد پولدار آغاز شد.

مرد متاهل و پولدار مشهدی چطور سارق شد؟مرد متاهل و پولدار مشهدی چطور سارق شد؟
در خانه خاله لیلا چه گذشت؛

گــروه حــوادث  -      آذر ماه جاری، اعضای خانواده مرد جوانی  به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
مراجعه کردند و از مفقودی فرزند خود خبر دادند و گفتند فرزندشان که پزشک بوده، چند روزی می شود 

به خانه بازنگشته و ناپدید شده است.
به دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی خیلی زود تحقیقات را آغاز کردند و 
متوجه شدند، مرد گمشده با برادر خود اختلاف مالی داشته و همین موضوع می تواند سرنخ مهمی در  این 

پرونده فقدانی باشد.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در نخستین گام برادر فرد مفقود شده را به عنوان مظنون دستگیر و به 
اداره دهم پلیس آگاهی منتقل کردند؛ مرد جوان که خودش پزشک است، در تحقیقات ابتدایی اظهارات 
ضد و نقیضی را در رابطه گم شدن برادرش عنوان کرد که همین کافی بود تا فرضیه وقوع جنایت برای 

کارآگاهان روشن شود.
تیم جنایی در گام نخســت با اقدامات اطلاعاتی گسترده متوجه شدند، فرد گمشده در مطبی در خیابان 
فرشته با برادرش و یک مرد دیگر ملاقات داشته و پس از آن ناپدید شده است؛ تحقیقات همچنان ادامه 
داشت تا اینکه متهم پرونده پس از روبه رو شدن با شواهد و مدارک موجود روز دوشنبه ۲۸ آذر ماه به قتل 

برادرش اعتراف کرد.
در ادامه، این حادثه بلافاصله به ساسان غلامی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جنایی مخابره 

شد.
متهم در تحقیقات ادعا کرد به دلیل اختلافات مالی، برادرش را با کمک همدستش به مطب خود واقع در 
خیابان فرشته کشانده و در آنجا وی را با خفه کردن، به قتل رساندند و بدن برادرش را در پشت بام مثله 

کرده است!
پس از اعترافات این فرد، همدست وی نیز بازداشت شد.

با دستور ساسان غلامی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جنایی، متهم برای روشن شدن زوایای 
پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

اختلافات اختلافات ۲۲ برادر پزشک در خیابان  برادر پزشک در خیابان 
فرشته منجر به قتل شدفرشته منجر به قتل شد


